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دوچرخه به 21ســالگی نزدیک می شود... پاییز 
که تمام شود و دی ماه برسد، ما باید شمع 21سالگی 

دوچرخه را فوت کنیم. 
حالا که نگاه می کنم، من و دوستانم در دوچرخه، 
همان هایی که هنوز هم برای دوچرخه می نویسند، 
در این دوچرخه سواری زیبا با شما نوجوانان سراسر 
ایران رکاب زده ایم؛ خیلی از شما با ما همراه شده اید 
و چرخ های دوچرخه همیشه با انرژی شما به حرکت 
درآمده است. خیلی از شما که حالا پزشک شده اید، 
معلم یا نویســنده و هنرمند هســتید... یا مدیر و 

تصویرگر کتاب های کودک. 
دو چرخه در این سال ها سعی کرده که نوجوانان 
علاقه مند به نوشتن، ادبیات، روزنامه نگاری، عکاس 
و تصویرگری را تشویق کند. با برگزاری کارگاه های 
گوناگــون، جلســه ها و میزگردها با حضور شــما 
نوجوانان و کارشناسان، راه را براي دوستانش هموار 
کند. در این ســال ها، دوچرخه هرچندوقت یک بار 
لاغرتر شده اســت؛ اول 32 صفحه داشتیم... بعد 
16 صفحه ای شدیم... پنج ماه هم به شکل  نشریه ي 
الکترونیک در خدمت شــما بودیم؛ اما شما آن قدر 

معترض شدید که دوباره به شکل کاغذی در آمدیم. 
اما باز لاغرتر و این بار هشت صفحه اي. 

 کرونا و بحران کاغذ و هزار چیز دیگر نشریه های 
کاغذی را آسیب پذیر کرده است. اصرار ما این بود که 
کاغذی باشیم. دوست داشتیم شما قدر رسانه های 
کاغذی را بدانید و با آن ها قهر نباشید. چون کارکرد 
رسانه های کاغذی با رســانه های آنلاین متفاوت 
است. دوست داشتیم شما همیشه سرتان در گوشی 
و تبلت و رایانه نباشد؛ اما گویا باز هم به طور موقت 
دوباره آنلاین خواهیم شد. حالا مي خواهم خانه ي 
جدید دوچرخه را به شــما یــادآوري کنم. آن جا 
برنامه هاي ویژه، بازي، ســرگرمي، خبر، مسابقه و 
داستان و هزار نوشته ي دل فریب از شما را خواهیم 

داشت. 
پس یادتان باشد، یادمان باشد، قرار ما در فضاي 

همشهري آنلاین خواهد بود:
hamshahrionline.ir/service/children

و هم چنین در صفحه ي اینستاگرام 
و کانال تلگرام دوچرخه به نشــاني  
 @docharkheh_weekly

هم چنان ما را دنبال کنید
هفته نامــه ی دوچرخه، دســترنج 

21 ساله ي مؤسســه ي همشهري است 
که همیشه نگاه به آینده داشته و پیشرو و 

نوگرا بوده است.  
در ضمن یک راز را هم به شــما بگویم؛ 
خوشحالیم که بهترین سال هاي عمرمان را 

براي شــما مخاطبان بي نظیر گذاشتیم؛ 
شما  که خورشید هستید و جان ما را در 

این سال ها گرم کرده اید.
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»نوجوونيم«، نام جشــنواره اي براي 
نوجوانان اســت كــه با هــدف معرفي 
نوجوانان در حوزه هاي گوناگون ادبي و 
هنري مانند بازيگري، اجرا، خوانندگي، 
فيلم ســازي و... از ســوي برخي افراد 
علاقه مند به حوزه  ي نوجوان و با حمايت 
برخي تشــكل هاي مرتبط با نوجوانان 

برگزار مي شود.
»حسين شكيب راد«، دبير جشنواره 
در گفت و گــو با هفته نامــه  ي دوچرخه 
مي گويد: »اين جشنواره با نيت معرفي 
نوجوانان توانمند در حوزه هاي گوناگون 
طراحي شده و در سال اول برگزاري آن، 
بيش تر درباره ي ادب و هنر است؛ مثلًا 
شــاعر برتر، فيلم نامه نويس برتر و...، اما 
سال هاي ديگر به حوزه هاي ديگر مثل 
حوزه ي اجتماعي هم پرداخته مي شود؛ 
مثلًا جهادگر برتر و يا كارآفرين برتر و...«

او دربــاره ي نحــوه ي كشــف و 
انتخاب ايــن نوجوانــان مي گويد: »در 
جشــنواره هاي ديگر، خود اثر بررســي 
مي شود. مثلًا شعر يا داســتاني ارسال 
مي شــود كه مورد داوري قرار مي گيرد، 
اما ما يك ســال تمام فعاليت هاي فرد را 
بررسي كرديم. اين كه چه قدر در درس 
فعال بوده، چه قــدر تلاش كرده، در چه 
رشته هايي فعاليت داشــته است. البته 
فعاليت هايــش را مرتبــط بــا حوزه ي 

جشنواره ای به نام »نوجوونيم«
برديابادپر

كاري و درســي اش بررســي مي كنيم. 
به طور مثال فعاليت هاي يك ساله اش در 

درس هاي ادبيات و هنر.«
به گفته ي دبير جشنواره ي نوجوونيم، 
براي كشــف ايــن افــراد و جمع آوري 
آثار، ســعي شــده از تمام تشــكل ها و 
مجموعه هايي كه در فضــاي نوجوانان 

كار مي كردند كمك گرفته شود؛ مانند 
تشــكل هاي دانش آمــوزي از انجمن 
اســلامي دانش آموزان گرفته تا كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، هلال 
احمر، باشگاه هنر و رســانه ي نوجوان، 
ســازمان تبليغات و... در نهايت حامي 

اصلي جشنواره، بسيج صداوسيماست.

او درباره ي جشنواره  مي گويد: »در 
داوري هــم از تمام تشــكل ها نماينده 
داريم. در آكادمــي داوران، 30 نوجوان 
حضور دارند كه جلســاتي را با داورهاي 
حرفــه اي داشــتند و بــا ويژگي هــا، 
پارامترها و معيارهاي انتخاب درســت 
آشنا شدند. اين 30 نوجوان كه آكادمي 

جشــنواره هســتند، مرحلــه ي اول را 
داوري مي كننــد و نهايتــاً 4۷ نفر در 
زمينه های هفتگانه ي جشــنواره يعنی 
شعر، داســتان، ژورناليسم، فيلم سازی، 
بازيگری، خوانندگی و اجرا به مرحله ي 
نهايی رسيده اند كه در روز 14 آبان، سه 
نفر اصلي هررشته معرفي خواهند شد.«

شكيب راد درباره ي وضعيت نوجوانان 
بعد از جشــنواره مي گويــد: »در اغلب 
جشــنواره ها پس از اختتاميه، دســت 
مي زنند و خداحافظ، اما مــا اختتاميه 
نداريم؛ اين تازه شروع كارمان است. از 
اين نوجوانان حمايت مي كنيم تا بتوانند 
در حوزه ي خودشــان فعاليــت كنند و 
به مجموعه هاي حرفه اي معرفي شــان 
مي كنيم تا در آموزش هــاي تكميلي و 

رشد، كمكشان كنند.«
او مي گويــد: »جشــنواره دو بــال 
دارد، يكي كشــف نوجوانان و دوم يك 
نظرســنجي بزرگ از نوجوانــان براي 
به دست آوردن ســليقه ي نوجوانان در 

حوزه هاي گوناگون.«
از  از جشــنواره  ايــن دوره  در 
21 اســتان كشــور آثــار و اطلاعات 
فعاليت های يك ســاله ي اين نوجوانان 
به دبيرخانه رسيده اســت و 61 درصد 
شــركت كنندگان را دختران هنرمند و 

39درصد را پسران تشكيل می دهند.

برنامه ي  »با من بخوان« برای ششمين بار پياپی در فهرست نامزدان ايراني دريافت 
جايزه ي جهانی يادبود آستريد ليندگرن )آلما( اعلام شد.

»كاترين پترسون«، نويسنده ي نام آشــنای جهان، با من بخوان را نامزد جايزه ي  
آســتريد ليندگرن كرد. اين نويســنده كه خود برنده ي  جايزه ي آلما سال 2006 و 
جايزه ي هانس كريستين اندرسن در سال 199۸ ميلادي و جايزه های معتبر بسيار 
ديگری در حوزه ي ادبيات كودكان و نوجوانان بوده، برنامه ي  با من بخوان را شايسته ي  

دريافت اين جايزه ي بزرگ جهانی دانسته است. 
به گزارش خبرگزاري ايرنا، امسال »جمشيد خانيان« )نويسنده( و »عبدالحكيم 
بهار« )مروج كتــاب و كتاب خوانی( از ســوی شــورای كتاب كــودك، »فريدون 
عموزاده  خليلی« )نويســنده( و »شــهلا افتخاری« )مروج كتاب و كتاب خوانی( از 
سوی انجمن نويســندگان كودك و نوجوان و »حميدرضا شاه آبادی« )نويسنده( و 
كتاب خانه های ســيار كانون پرورش فكري از ســوی كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانــان به عنوان نامزدان 

دريافت جايزه از ايران معرفی شده اند.
برنامه ي  با من بخــوان از ســوی نيكوكاران 
پشتيبانی می شود و از ســال 13۸9 تاكنون در 
مراكزی در 23 اســتان ايران اجرا شده و بيش 
از 300 هزار كودك و نوجوان صفر تا 16ساله را 
تحت پوشــش خود قرار داده است. هم چنين اين 
برنامه تا حالا حدود 100 كتاب خانه ي  كودك محور 

را در سراسر ايران راه اندازی كرده است.

كتاب خانه ي مرجــع كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان، نمايشــگاه 
آبان خود را به منتخــب كتاب هايی با 
موضوع بازی و سرگرمی اختصاص داده 
است. اين نمايشگاه تا پايان آبان  1400، 
ميزبــان علاقه مندان بــه كتاب هايی با 

موضوع بازی و سرگرمی است.
بازی کنيم، بخنديم و بازی ايرانی 
در جشن ايرانی هــردو به نويسندگی 
و گــردآوری »ناهيــد مهدوی اصل«، 
بازی هــا جورواجورند اثر »شــكوه 
قاسم نيا«، يك دست، هزار عروسك 

»بامنبخوان«نامزدجا�یزهی
»آستر�دلیندگرن«شد

مورچه اي قدم برداريم!
جادويی نوشته ي »مهدی اسماعيلی«، 
بازی های محلی ايرانی با گردآوری و 
تدوين »فاطمه بدرطالعی« و يك قدم 
مورچه ای به نويسندگی احمد اكبرپور، 
برخی از كتاب های به نمايش درآمده در 
كتاب خانه ي مرجع كانون پرورش فكری 

خواهد بود.
علاقه منــدان در روزهــای اداری از 
ســاعت هشــت تــا 1۷ می تواننــد از 
نمايشــگاه »يك قدم مورچه ای« ديدن 
كنند. كتاب خانه ي  مرجع كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانــان در خيابان 

شهيد بهشتی، خيابان خالد اسلامبولی، 
پلاك 24 قرار دارد.

خانه ي فرهنگ ميثاق، اصول مهارت هــای زندگی از نگاه 
سازمان بهداشت جهانی را در بستر فضای مجازی منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومی مراكــز فرهنگی هنری منطقه ي 
پنج، خانه ي فرهنگ ميثاق اقدام به برگزاری برنامه ي مجازی 
با معرفی اصول ده گانه ي مهارت های زندگی از نگاه ســازمان 
بهداشــت جهانی و انتشار آن در بستر شــبكه های اجتماعی 

كرده است.
مهارت هايی كه ســازمان بهداشــت جهانی برای داشتن 

زندگی فردی و اجتماعی موفق معرفی كرده عبارتند از: مهارت 
خودآگاهی، مهارت هم دلی، مهارت روابط بين فردی، مهارت 
ارتباط مؤثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مديريت هيجان، 
مهارت حل مسئله، مهارت تصميم گيری، مهارت تفكر خلاق و 
مهارت تفكر نقادانه كه در اين برنامه مجازی به آن ها پرداخته 
شده است. علاقه مندان برای مشاهده ي اين برنامه ي مجازی 
می تواننــد به اينســتاگرام خانه ي فرهنگ ميثاق به نشــانی   

kh.misagh5@ مراجعه كنند.

آموزش مجازي مهارت هاي زندگي
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بیش تر آدم ها حداقل یک بار در 
زندگی شان بعد از خواندن شعری، 
با خودشــان گفته انــد: »این که 
حرف دل من بود، شــاعر آن را از 
کجا می دانســت؟« برای خیلی از 
نوجوان ها بعد از خواندن شعرهای 
»مهدی مردانی« این اتفاق می افتد. 
انگار که او نوجوان ها را از خودشان 
هم بهتر می شناسد. مردانی چندین 
مجموعه شــعر برای کــودکان و 
نوجوانان منتشر کرده و در آثارش 
به خوبی توانســته با مخاطبانش 
ارتباط برقرار کنــد. کتاب هایی 
مثل »جزیــره ای در اتــاق من«، 
»دل تنگی های یــک آپارتمان«، 
»پروانه ی پنهان« و »ســکوت به 
زبان مادری« که به تازگی توســط 
انتشارات سوره ی مهر منتشر شده، 
برخی از آثار او برای نوجوانان است.

گفت وگو با »مهدي مرداني«، شاعر

وقتى شاعر 
حرف دل ما را مى زند

این که به جهان شعر شناخت پیدا کنند 
یا از شعر خوششان بیاید کفایت نمی کند. 
باید علاقه مند به کشف و سرودن بشوند. 
دومین و مهم ترین نکته، شجاعت است. 
در جهان هنر، یک هنرمند باید شجاعت 
ابراز هنر خودش را داشته باشد. بعد از آن 
باید مســلط به تکنیک های شعر بشوند 
و بسیار شــعر بخوانند؛ چه آثار شاعران 

کلاسیک و چه شاعران معاصر.
شاعر مورد علاقه ی شما کیست؟

من شاعر مورد علاقه ندارم، شعرهای 
مــورد علاقه دارم. ممکن اســت از یک 
شاعر فقط یک شــعر را به خاطر داشته 
باشم. اما اگر بخواهم کسانی را که بیش تر 
آثارشان را خوانده ام و از آنان آموخته ام، 
نام ببرم می توانم ســعدی و حافظ را از 

شاعران متقدم نام ببرم.
 در ســبک هندی »صائب تبریزی« 
را بسیار دوســت دارم. اشعار »سهراب 
ســپهری«، »فروغ فرخزاد«، »مهدي 
اخوان ثالث« و »قیصر امین پور« را بسیار 
می پسندم و از شاعران هم عصر خودمان 
»حســین تولایی«، »حامد عسگری«، 
»مهدی فرجی«، »ســعید میرزایی«، 
»فاضل نظری«، »گروس عبدالملکیان«، 
»حمیدرضــا  بدیــع«،  »علیرضــا 
شکارسری«، »عرفان نظرآهاری« و افراد 
دیگری که از هر کدام بسیار آموخته ام و 

از اشعارشان لذت برده ام.

  نيلوفر نيك بنياد

به خاطر دارید چه طور و چه زمانی 
به شعر روی آوردید؟

هفت هشــت ســاله بودم که به ساز 
تنبک و به موســیقی علاقه مند شدم و 
شــروع به نواختن کردم. چندین سال 
مشــغول نواختن بودم تا این که یک بار 
ســر کلاس ادبیات در مقطع راهنمایی 
تصمیم گرفتم به جای انشا، متن موزونی 
بنویسم. معلم به چشم تردید به اثرم نگاه 
کرد و من برای این کــه ثابت کنم آن را 
خودم نوشته ام، دوباره چیز جدیدی سر 
کلاس نوشتم که شــاهد خلق اثر باشد. 
معلم به من گفت: »تو شاعری و به راحتی 
می توانی شعر بگویی.« از همان جا شروع 
به نوشــتن کردم و بعدها آثارم را برای 
نشــریه ای به نام »جوانان« فرســتادم 
که آن زمان آقای »ســهیل محمودی« 
مسئول صفحه ی شــعرش بود. انجمن 
ادبــی کرج هــم در آن روزهــا بهترین 
پناهگاه من بود و باعث شــد از محضر 

استادان، نکات بسیاری را بیاموزم.
می توانید چگونگــی تولد یک 

شعر را برایمان توضیح بدهید؟
سلاح یک شــاعر، کلمات و زبانش 
است. یک شــاعر به جهان شاعرانه نگاه 
می کند، شــاعرانه می خواند، می بیند و 
هستی را شاعرانه درک می کند و برای 

هرشــعری، مخاطب خودش را دارد 
و باید جامعــه ی هدفش را بشناســد. 
نوجوان به لحــاظ ذهنــی و خلق و خو، 
جهــان متفاوتــی دارد. به همین دلیل 
دغدغه های خودش را دارد و با مســائل 
و پدیده هــای خودش روبه روســت. در 
واقع مرزی بین کودکی و بزرگ ســالی 
وجود دارد به نام نوجوانی که در آن ذهن 
منطقی در حال شکل گیری است و ذهن 
انتزاعی، پراکندگی دوران کودکی را از 
دست می دهد. من معتقدم که در شعر 
نوجوان باید به زبان مشترکی با نوجوانان 
رسید. شاعر، نوجوان و زبان نوجوانی باید 

درک متقابلی از هم داشته باشند.
اشعار شما به روحیات نوجوانان 
امــروزی خیلی نزدیک  اســت. 
چه طور به چنین ویژگی دست پیدا 

کرده اید؟
اولین نکته نوجوانی خودم است. من 
یک نوجوانی سرشار از دوست داشتن، 
آرزو، انرژی، حرکت، امید، عشق، طغیان 
و حتی یاغی گری داشــتم. به علاوه من 
تقریباً 16سال است که در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با نوجوان ها در 
ارتباطم. نوجوانان زیادی را دیده ام، پای 
حرف هایشان نشسته ام و درددل هایشان 

را شنیده ام.
اگر نوجوانی بخواهد شاعر شود، 

باید چه کار کند؟
اولین چیزی که باید در وجودشــان 
پیدا کنند، علاقه و استعداد است. صرف  یک تکه نان در خواب

انداخته امشب دهان ماهیان را 
آب

وقتي به هم در موج مي پیچند
دنبال پیداکردن هیچ اند
اما دل برکه گل آلود است

آیینه ي مهتاب
از سینه ي او در نمي آید

با این همه کینه
از عشق کاري برنمي آید

بركه
  مهدي مرداني

بیان این درک ســلاحی جز زبان ندارد. 
بنابراین وقتی من به عنوان یک شــاعر 
کشــفی می کنم و موضوعــی به نظرم 
جالب می آیــد، در آن لحظه تصمیم به 
ســرودن می گیرم. این لحظه می تواند 
کاملًا اتفاقی، مثلًا در اتوبوس یا خیابان 
اتفاق بیفتد؛ یا این که پشت میز بنشینی 
و به عمد آماده ی سرودن بشوی. وقتی 
دچار این کشف می شوی، حتی اگر شده 
در گوشه ای یادداشتی می نویسی تا در 
زمان مناسب شــروع به سرودن کنی و 
آن را به زیباترین روشی که بلدی برای 

مخاطب بیان کنی.
تفاوت اصلی شعر نوجوان 
با شــعر کودک یا شــعر 

بزرگ سال در چیست؟

كافه دوچرخه
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حتماً نوجوانــان دوره ی اول و 
دوم دبيرســتاني مراســم روز 
دانش آموز را در سال های گذشته 
به یاد دارند؛ همه ی 13 آبان هایی 
که برای یکی دو ساعت، کلاس ها 
تعطيل می شد و در حياط مدرسه 
یا ســالن اجتماعات، برنامه های 
گوناگونی برگزار می شــد و البته 
تعدادی از دانش آموزان به همراه 
معلم پرورشی و برخی معاون ها به 

راهپيمایی می رفتند.

از »فهمیده« تا »لندی«
امســال علاوه بر حال و هوای شیوع 
ویروس کرونا که برای دومین ســال، 
تمام زندگی فــردی و اجتماعی مان را 
تحت تأثیر قرار داده، اتفاق دیگری هم 

افتاده است.
»علی لندی«، نوجوان 15ســاله ی 
ایذه ای در یک حادثه ی آتش سوزی به 
دل آتش رفت و جان دو خانم سالمند 
را نجات داد، اما خود دچار ســوختگی 
درجه ي سوم شــد و متأســفانه پس 
از چنــد روز جانــش را از دســت داد. 
همین مســئله باعث شد امسال در روز 

دانش آموز، از علی لندی یاد شود.

»امید«، پاییز امســال هــم به ایران 
و تــالاب فریدون کنــار مهاجرت کرد؛ 
بی جفت و بدون هیچ همراهی، سه هزار 
کیلومتر را تنهایي سفرکرده است؛ چه 
ســفر غریبی و عجیبی! دلم می خواهد 
بدانم در مغــزش چه می گــذرد و چه 

می کند با این همه تنهایی!
حالا  14سال اســت که درناي امید 
از زیســتگاه خود در ســیبری از مسیر 
روســیه، قزاقســتان و آذربایجــان به 
فریدون کنار مازنــدران می آید و حدود 
چهار ماه در این منطقــه می ماند و بعد 
به ســیبری برمی گردد.ســالانه بیش 
از یــک میلیون قطعه پرنــده ي مهاجر 
به مازندران ســفر می کننــد، ولي این 
درنا هرســاله علاقه مندان زیــادی را 

چشم انتظار نگه می دارد.

چرا اين درناي زيبا تنها شد؟
در گزارش های مرتبط با درنای امید 
می خوانیم که درناي امیــد و جفتش، 
آخرین بازمانده از جمعیت درناها بودند 
که در سال 1۳۸۷، مسافتی طولانی را از 
سیبری پرواز کردند و در فریدون کنار به 

زمین نشستند.
درناها پرندگانی تک همسری هستند. 
در آن زمان جفــت مــاده اش »آرزو« 

به دلایلی جــان خود را از دســت داد؛ 
خیلی ها معتقدند که شکار شده است. به 
این ترتیب و جفت نر، تنها ماند... دو سال 

بعد، دوباره جفت نر به ایران بازگشت.

سرگذشت درناها
درناهای ســیبری سرگذشــت غم 
انگیزي دارند. درناهای ســیبری به سه 
جمعیت شرقی، مرکزی و غربی تقسیم 
می شوند و هرکدام مسیرهای متفاوتی را 
برای پرواز و مهاجرت انتخاب می کنند. 
درناهای گله ي مرکزی که در فصل سرد 
از ســیبری به مناطق جنوبی و کشــور 
هندوســتان پرواز می کردند، منقرض 

شده اند. 
خوش بختانه درناهای شــرقی که از 
شرق ســیبری به مناطق شرقی آسیا و 
چین پرواز می کنند هنوز جمعیت نسبتاً 
زیادی دارند.اما از جمعیت درنای سفید 
سیبری در گله ي غربی فقط درنای امید 
باقی مانده اســت کــه در ماه های گرم 
سال،  یعني بهار و تابستان در حاشیه رود 

اوب در غرب سیبری زندگی می کند.
اما یادمان باشد که این  درنا به تنهایی 
برای ادامه ي نسل نمی تواند کاری کند، 
چون امید که قرار نیســت تا ابد برود و 

بیاید.

بازگشت  دُرنای تنها

به مناســبت روز 1۳ آبان و از سوی 
دیگر هم زمان با سال روز شهادت شهید 
»حسین فهمیده«، مسابقه ی ادبی »از 

فهمیده تا لندی« برگزار می شود.
به گــزارش پایگاه خبــری تحلیلی 
فرهنــگ و  هنر، »ایمان کــرد«،  مدیر 
فرهنگی هنری منطقه ي یک و رییس 
فرهنگ ســرای ملــل در خصــوص 
شــیوه ي شــرکت در ایــن مســابقه 
می گویــد: »علاقه منــدان می توانند 

از اول تا ۳0آبــان  آثار خــود را در دو 
رشته ي شــعر و دل نوشــته در فضای 
مجازی به شماره ي 09025660945 
ارسال و برای کســب اطلاعات بیش تر 
درخصــوص موضوع هاي مســابقه به 
ســایت فرهنگ ســرای ملل به نشاني 
melal.farhangsara.ir مراجعــه 

کنند.
به گفتــه ی او پس از پایــان مهلت 
ارســال، تمامی آثار داوری خواهد شد 

و به هریک از 10 اثر برتر این مســابقه، 
مبلغ 10 میلیــون ریال و بــه 20 اثر 
شایســته ي تقدیر، مبلغ چهار میلیون 

ریال اهدا خواهد شد.

آن روز اتفاقی افتاد
4۳سال قبل درست در روزهای اوج 
انقلاب، در صبــح روز 1۳ آبان 1۳5۷، 
دانش آموزان مدرسه ها را تعطیل کرده 
و به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند 
تا با اعتراض هاي عمومي هم گام شوند. 
آن ها داخل دانشــگاه شدند و به همراه 
دانشجویان و گروه های دیگری از مردم 
در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند. 
کار بــه تیراندازی کشــید و در نهایت 
5۷ نفــر از دانش آموزان به شــهادت 
رســیده و تعداد زیادی مجروح و راهی 

بیمارستان ها شدند.
حادثــه ي 1۳ آبــان 1۳5۷ پس از 
حادثه ي 1۷ شــهریور در همان سال، 
دومین کشــتار و حادثه ي خونین بود؛ 
در حدی که وقتــی در برنامه ي اخبار 
شبانگاهی گزارش تیراندازی مستقیم 
ســربازان بــه روی دانش آمــوزان در 
دانشگاه از شبکه ي سراسری تلویزیون 
پخش شد، وزیر علوم بلافاصله استعفا 
داد و فردای آن روز دولت وقت سقوط 

کرد.

روز جهانی دانش آموز
اما یادمان باشــد، یــک روز جهاني 
دانش آموز و دانشــجو هم هست. روز 
1۷ نوامبر )26 آبان( برای گرامی داشت 
دانش آمــوزان و البتــه دانشــجویان 
درنظر گرفته شــده اســت. این روز به 
جنگ جهانــی دوم و دانش آمــوزان 

کشته شده در این جنگ ارتباط دارد.

آبان ها    13 برای  همه ی 
به مناسبت 13 آبان ، روز دانش آموز

نفيسهمجيديزاده
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می گویم: »مامان خانوم، اوغور به خیر! 
بابا پرسید کدوم طرفی بره؟«

بابا صدایش را کلفت می کند: »دختر! 
احترام مامانت رو داشته باش. من خودم 
زبــون دارم و می پرســم.« و صدایش را 
عوض می کند، نرم و شــیرین می پرسد: 
»کبری خانوم جون، بندازم سمت حافظ 

یا یه کله بریم یافت آباد؟« 
مامــان تکانی می خــورد و می گوید: 
»هرجــوري راه دســتت باشــه، همون 

خوبه.« 
چراغ سبز می شود.

کم کم بابا خسته و بی حوصله می شود: 
»کبری خانوم، این یخچال هایی که من 
دارم می بینــم، همه مــد روزن. کار رو 

یه سره کن تا بازار مبل نبسته.«
مامان حسابی سرشــوق است: »وای 
اگه بدونی چه حالی دارم... دلم می خواد 
همه شون مال من باشــن!« و با قیافه ای 
مصمم، انگشت نشانه اش را تکان می دهد: 
»هر چی تــو مغازه هــا بچرخیــم بازم 
ارزشش رو داره... می خوام، پلق پلق پلق، 
چشم های همه شون از حسودی بترکه!«
رویم را برمی گردانم و ریز می خندم.

صدایش را می شنوم: »رو آب بخندی 
دختر! لیاقتت همــون 21 اینچه و اون 
یخچال که درش درست چفت نمی شه!« 
پشت بندش صدای بابا را می شنوم: »چرا 
رو اعصابش راه می ری؟ بــذار به کارش 
برســه و ســر صبر یه خوبش رو انتخاب 

کنه.«
بعد از یکی دو ســاعت چــرخ زدن، 
بالأخره مامان به »یک خوبش« می رسد! 
از ذوقش کم مانده بال دربیاورد و همان جا 

توي مغازه پرواز کوتاهی داشته باشد.
نگاهم مي افتد بــه آن  طرف خیابان؛ 
به فالوده، بســتنی و آب میوه. می گویم: 
»سوختم، پختم، مُردم، چه قدر تشنمه!«

خودم را با یک دســت بــاد مي زنم و 
با آن یکی دســت به بازوی مامان چنگ 
می اندازم: »به مناســبت پیروزی مامان، 

آب طالبی بخوریم؟«
با انزجــار خودش را کنار می کشــد: 
»ایییــش! چــه بــوی عرقی مــی دی، 

ذلیل مرده!«
بابا که توي ویترین مغازه چند شوید 
تار مویــش را مرتب می کنــد، بلافاصله 
برمی گــردد و چشــم هایش را برایــم 
می دراند: »باز چی کار کردی آمپر مامانت 

رفت بالا؟«
مامــان بــا اخم وتخــم می گویــد: 

»ذلیل مرده هوس آب طالبی کرده!«
صدای بابا یک هوا بالاتر می رود: »مگه 
من سرگنج نشســتم چپ و راست برام 
خرج می تراشــی؟« و می توپد بهم: »راه 

بیفت دیرمون شد.«
ســرم را می اندازم پایین و بور و دمغ 
روی موزاییک هــای قرمز کف پیاده رو پا 
می کشــم. کمی بعد صدای مامان را که 
شانه به شانه ی بابا راه می رود می شنوم: 
»گلومــون خشــک شــد، این طرف ها 
آب میوه فروشــی پیدا نمی شــه چیزي 

بنوشیم؟«
بابا چشــم می دواند اطرافش. همان 
بستنی فروشــی را که من نشــان کرده 
بودم می بیند: »توي این هوای گرم، فقط 
آب طالبی راه گلوی آدم رو باز می کنه!« 

و می چرخد طــرف من: »بفرمــا! ببین 
چه مامــان فهمیــده ای داری... تا دید 
من تشنمه پیشــنهاد آب طالبی داد. تو 
و مامانت بســتنی بخورین، اما من چون 
قنــدم بالاســت، آب طالبــی و معجون 

می خورم.«
توی بستنی فروشــی صــورت بابا از 
خنده قاچ می خورد. از مامان می پرســد: 
»بستنی ســنتی میل داری یا...« می پرم 

وسط حرفش: »بستنی میوه ای!«
مامان شبیه آدم های خوش بخت تکیه 
داده به صندلی اش و به صدایش احساس 

می دهد: »وانیلی باشه!« 
ســعی می کنم جلوی خودم را بگیرم 
و نگویم: »توی انتخاب بســتنی هم آزاد 

نیستم؟« 
کمی بعــد چشمشــان را می  پایم و 
قاشقِ بستنی را چپه می کنم روی لباسم، 
دستپاچه قاشق را پرت می کنم روی میز و 
جیغ می کشم: »چه افتضاحی!« و تند تند 
از جعبــه ی روی میز دســتمال کاغذي 
بیرون مــي آورم و روی لک می کشــم. 
یک لک بــزرگ و بدمنظره روی مانتویم 

شکلک درمی آورد!
چشم های مامان می شوند قد نعلبکی: 
»دســت وپاچلفتی! نمی تونی مثل آدم 
بخوری؟« و نگاه تند و تلخ بابا هم خراب 
می شود روی سرم: »این چه طرز بستنی 
خوردنه؟ بلد نیســتی بخوری به مامانت 

نگاه کن.«
خنده ام را قورت می دهــم و قیافه ی 
آدم های خطــاکار را می گیرم: »آه! حالا 
با این مانتو چه طوري جلوي مردم ظاهر 
بشــم؟« مامان با دندان قروچه می گوید: 

»خودت کردی که لعنت برخودت باد!«
ســرجایم غرغر می کنم: »چند ساله 
دارم باهاش ســر می کنــم. دیگه نخ نما 

شده!«
بابا تک سرفه می زند و خیره می شود 
به مانتویم: »اینی کــه من دارم می بینم 

همه برای يكی!
  رفيع افتخار

تا چند ســال دیگه هم برازنده ی تنته.« 
و نفس بلندی می کشــد: »دخترجون، 
صرفه جویــی رو از مامانــت یــاد بگیر. 
چندوقتیــه گل حســادتش به خاطــر 
تلویزیــون و یخچــال و نمی دونم چی و 
چی شکفته، اما وقتی می بینه شوهرش 
مفلســه، پا روي دلش می ذاره و به روش 
نمی آره. یاد بگیر ازش.« و رو به او می کند: 
»کبری خانوم، خوبه از همین الآن که سن 
و ســالي نداره و چیزی حالی اش نیست، 
یواش یواش این چیزها رو فرو کنی توي 

مغزش. نذار بره خونه ی شــوهر، بعد یاد 
بگیره.«

رفته رفته نقشــه ام را پیــش می برم: 
»این مانتو که دیگه واســه ی من مانتو 
بشو نیست. از اون گذشته، کفش هام هم 
پاک از ریخت و قیافه افتاده.« هنوز حرفم 
کاملًا از دهانم بیرون نیامده که بابا مثل 
ترقه از روی صندلی اش می پرد: »دستم 
درد نکنه بــا دختر تربیــت کردنم! زده 
چشــم وچار مانتوی نازنین رو درآورده، 
کفش هم ازم می خواد! انگار من دستگاه 

چاپ اسکناس توی جیب هام دارم!«
با صدای ته گلو و حالت قهر می گویم: 
»مگه مــن چــی ام از بقیــه ی دخترها 

کم تره؟«
درجــه ی عصبانیتش بالا می کشــد: 
»چنددفعه گفتم حق نداری خودت رو با 

دیگران مقایسه کنی؟« 
ناگهان چشمان مامان جرقه می زنند: 
»حشمت! حالا ســحر به کنار، می دونی 
چندســاله واســه ی من کیف وکفش و 
مانتو نخریــدی؟ عهدیه جون، مانتوهای 
جدیدش رو به بهانه ی این که دلش واسم 
تنگ شده، می پوشه و می آد خونه ی ما و 

بهم پز می ده!«
ناگهان بابا جلد عوض می کند، با جوش 
وجلا می گوید: »مرحبا که ســخن از ته 
وجودم گفتی! این دنیا ارزشش رو نداره 
که آدم پول روي پول بذاره واسه ی بعد از 

خودش.«
از چشــم های من جرقــه می پرد از 
چشم های مامان گنجشــک! با سرعت 
نور پلک هایــش را به هم می زند و ســر 
قیمت با فروشــنده  چانه می زند. از هیچ 
مبلی نمی تواند دل بکند. شــادی توی 
صدایش موج می زند. دراین میان صدای 
بابا بغل گوشم می ترکد: »منِ مادرمرده 

دست شویی دارم!«
با سر اشــاره می کنم. رد نگاهم را تا 
گوشــه ی نمایشــگاه مبل که به سمت 
دست شویي فلش زده، دنبال مي کند. تا او 
برگردد مامان خرج یک دست مبل گران 
آنتیک را گذاشته روی دستش. بابا قیمت 
را که می شنود یک وری می ایستد و برِ و برِ 

نگاهم می کند.
برای آن که جو را عوض کنم بی هوا مزه 
می پرانم: »خارج شــدیم، پول بود. وارد 
شدیم مبل بود. پول های ما چه طور شد؟ 

دود و دوده ي هوا شد!«
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و چون حروف یک شعر

و کلمات یک غزل،
خش خشش مرا سوزاند

و در تو غرق کرد... 
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته 
شده است.  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و 
گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛  باشد كه 

بماند به يادگار براي آيندگان!

لبخند 
ماسكی!

منو ببخش!

سيدسروشطباطباييپور

هفتهنامهيدوچرخه،ويژهينوجوانان،سالبيستويكم،شمارهي1055)24الكترونيك(،پنجشنبه13آبان1400 6

مدرسه  ي ما از اواخر مهر، با هفته اي پنج دانش آموز شروع كرد و اين هفته از هر كلاس 
30 نفره، 15 نفر در كلاس حضور دارند.  

زنگ سوم امروز، سر كلاس علوم با دقت شمردم: 
45 خميازه از پشت ماسك، 12 درخواست خروج از كلاس از طرف بچه ها كه همگي به 

در بسته خورد، 20 دقيقه خواب ظهرگاهي كه بر چشم سه نفر دويد و با نوسان آگاهانه ي صداي معلم، 
از چشم هر سه نفر جهيد، و بيش از هزار بار اين پا و آن پا شدن روي ميز و صندلي كه همه

نتيجه ي يك سال و نيم بخور و بخواب در روزهاي ناز كرونا بود.
روزگار قرنطينه، انگار عادت هاي اوليه ي دانش آموزبودن را هم تغيير  داده بود. مثلًا سر كلاس علوم، 
لااقل پنج نفر كتاب نداشتند، سه نفر دفتر همراهشان نبود و يك نفر هم دريغ از حتي يك مداد يا خودكار! 

احتمالًا همگي بر حسب عادت، فكر مي كردند تا كلاس علوم آغاز مي شود، مي روند اتاق بغل و 
وسايل درس علوم را از زير تختشان مي آورند.

امروز، وقتي يكي از بچه ها رفت پاي تخته تا مسئله ي علوم را حل كند كه مُرديم از خنده؛ 
لااقل دو بار آقاي سبيلوي علوم را به اشتباه، مامان خطاب كرد و يك بار هم براي پاك كردن 

تخته ي گچي، دنبال دكمه ي »ديليت« روي كناره هاي تخته سياه مي گشت. 
به خاطر كرونا، خيلي از شيطنت هاي نوجوانانه هم در مدرسه تعطيل شده. مثلًا بخشي از زنگ هاي تفريح 
مدرسه، به شكار خوراكي هاي ديگران مي گذشت، اما اين روزها، كسي به خوراكي ديگري حتي نگاه هم 
نمي كند! يا اين كه در روزهاي پيشاكرونا، بخشي از حياط مدرسه، به بچه هايي اختصاص داشت كه پخش 
زمين مي شدند تا از روي دفتر كامران و مهران و رادمان، و به دور از چشم هاي تيزبين ناظم ها و معاونان، 
تكاليف زنگ بعد را تكميل كنند؛ اما حالا در شرايط غيرعادي مدرسه هاي دوگانه سوز حضوري و مجازي، 

بچه ها مجبورند به سبك ايام مجازي،  تكاليف را تا شب قبل، براي معلم ها ارسال كنند، اما به سبك 
روزهاي حضوري، در مدرسه حاضر باشند! 

و خلاصه دست همه از نوشتن تكاليف خانه در مدرسه كوتاه است.
تيپ و قيافه را هم كه نگو! موي يكي از بچه ها عين »محمدصلاح« شده بود؛ فرفري و قارچي!

ناظم بيچاره هم نمي توانست چيزي بگويد؛ چون اگر به آقاي صلاح بر مي خورد، برخلاف ميل مدرسه 
از فردا در كلاس هاي حضوري و اختياري مدرسه شركت نمي كرد.

به نظرم حتي عادت هاي اجتماعي بچه ها هم تغيير كرده، صبح ها بچه ها يا به هم سلام نمي كنند، 
يا اگر هم احوال پرسي مي كنند، آن قدر كم رنگ است كه از پشت ماسك هاي سه لايه و دوبل و 
سوبل،  شنيده نمي شود. از دست دادن و ديده بوسي هم كه اصلًاخبري نيست. باز خدا به آقاي 
بيات، معلم علوم ما خير دهد كه پيشنهاد داده بود بچه ها لااقل يك لبخند خشك و خالي روي 

ماسك هاي مثل ماستشان، بكشند تا مدرسه كمي جان بگيرد.
اما پيشنهاد امروز آقاي بيات كمي خطرناك بود. اول صبح، سر كلاس به همه گفت لااقل 
براي 10 ثانيه هم كه شده، ماسك هايمان برداريم و هم ديگر را ببينيم تا قيافه ي دوستانمان 

را فراموش نكنيم. البته شنيدم يكي از اوليا، از دست آقاي بيات به ستاد بحران كرونا 
شكايت كرده كه  به خاطر آن 10 ثانيه، 1400 عدد ويروس كرونا در حلق طفل معصومم 

رفته و باعث شده دلبندم، دو بار عطسه كند!

دو شنبه، دهمين ورق از آبان!

دفترم! خيلي بد شد؛ آبرويم رفت. بعد از سال ها، دوباره زنگ 
تفريح رفتم توي يكي از دستشويي هاي مدرسه و يك دل سير 

اشك ريختم؛ عين دوران دبستان!
به خدا از عمد نبود؛ بعد از يك سال و نيم، همه  ي بچه هاي گروه 

مافيا دور هم جمع شده بوديم و قرار بود كلي آتش بسوزانيم.
چه نقشه ها كه نكشيده بوديم و چه دَم ها كه نديده بوديم تا امروز  در 

كلاس، كنار هم بنشينيم؛ اما اين پسرِ شاگرد جديد، 
زد توي كاسه كوزه هايمان.

دفترم! تا صبحگاه تمام شد، هر پنج تايمان عين زنجير، حلقه در حلقه  ي هم، 
از راه پله هاي راهرو بالا مي رفتيم تا به طبقه ي اول، يعني جايي كه كلاس ها 

بود برسيم؛ كه يك هوآقاي رضايي، ناظم مدرسه مرا صدا زد تا ليست 
كلاس را از دفتر نظامت در طبقه ي همكف بگيرم. آن جا هم چند دقيقه اي 
طول كشيد و به سرعت خودم را بالا رساندم تا كنار بچه هاي گروه بنشينم.

دفترم؛ تو هم اگرجاي من بودي، حتماً شوكه مي شدي! وقتي وارد كلاس 
شدم، ديدم روي صندلي پنجم آخر كلاس، كنار بقيه ي بچه هاي گروه، همان 
تازه وارد نشسته. معلوم بود از آن بچه پرروها نبود؛ اما من خيلي حالم گرفته 

شد. مثل گرگ، پريدم به تازه وارد و...
دفترم! خجالت مي كشم بقيه اش را تعريف كنم. انگار اصلًا نمي ديدم يا 

نمي شنيدم كه او چه مي گويد. براي بار آخر فرياد زدم: 
»مگه كَري؟پاشو كه اين جا، جاي منه!«

وقتي بلند شد، سمعك هايش را پشت دو گوشش ديدم...به خدا منظوري 
نداشتم. مثل همين حرف هاي كليشه اي بود: مگه چُلاقي؟... سرطان كه 
نگرفتي؟.... ايدز نيست كه ديگه خوب نشه...آلزايمر كه نداري... مونگل 
نباش... ولي اين ها هم زشت است. يك آسيب فيزيكي را به يك ناتواني 
نسبت مي دهيم و آن را با يك فرد توان خواه يكي مي گيريم! پسرك، سرخ 

شده بود؛ وقتي از روي صندلي بلند شد، دو برابر من بود؛ مي توانست با يك 
ضربه مرا له كند، بامشت هاي پهنش، سرم را به سقف بكوبد؛ اما نكرد! 
فقط بلند شد و رفت روي صندلي هاي جلو نشست. درد را در صورتش 
مي ديدم؛ دردي كه ناخواسته، معلوليت ناشنوايي، روي دوش پسرك 

گذاشته بود؛ اما رفتار من، رنجي را هم به آن اضافه كرد، رنجي كه 
مي توانستم آن را به پسرك تحميل نكنم؛ اما كردم! كاش همان 

لحظه، زمين دهن باز مي كرد و مرا مي  بلعيد!خدايا! مرا 
ببخش! كاش پسرك مرا ببخشد...
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در شعر کلاسیک با مصراع و بیت روبه رو هستیم، اما در شعر سپید، سطر داریم. 
سؤال این است: شــاعر هرطور دلش بخواهد می تواند شعر سپید را سطربندی یا 
تقطیع کند؟ با زیرهم  نوشتن جمله ها و کلمه های یک متن یا نثر ادبی، شعر سپید 
شــکل می گیرد؟ با اطمینان کامل باید بگویم خیر! پس احتمالاً مي پرســید چرا 

سطربندی در شعر سپید اهمیت دارد؟
اولین کارکرد، ایجاد مکث برای خواندن صحیح است. مکث در خواندن به درک 

بهتر شعر کمک می کند.
خانه ات سرد است؟

خورشیدی در پاکت می گذارم
و برایت پست می کنم

ستاره کوچکی در کلمه ای بگذار
و به آسمانم  روانه کن

بسیار تاری
منوچهر آتشي

در شعر بالا با مکثی که در پایان سطرها وجود دارد، پیش از آن که به سطر بعد 
برویم، حس انتظار و درک عمیق تر ایجاد می شــود. این انتظار آرام آرام، سطر به 
سطر و مکث به مکث، شعر را به سطر پایانی می رســاند تا آن جا ضربه ی نهایی و 

غافل گیرکننده اتفاق بیفتد. 
کارکرد دوم، ایجاد موسیقی و لحن در کلام است. سکوت های در پایان هرسطر 
به نوعی لحن و موسیقی ایجاد می کند. گاهي شاعر عمداً می خواهد چند کلمه را که 
حروف مشترک دارند و هم آوا هستند، کنار هم ردیف کند تا حس خاصی را منتقل 
کند. در مثال اول، حتی فعل »می بینم« در ادامه ی ســطر بالایی اش نیامده تا در 
سطر چهارم، مثل سه سطر قبل، به طور مستقل تصویری از دست تکرار شود. این 

تکرار و تأکید بر یک کلمه، لحن و موسیقی می آفریند.
کارکرد سوم، تأکید بر جمله یا کلمه ای خاص است؛ وقتی شاعر لازم بداند. البته 
این لزوم باید در خدمت شعر باشد و بتواند به ارتباط با مخاطب و انتقال احساس 

و اندیشه کمک کند.
...آه اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک
هم چون گلوگاه پرنده ای...

احمد شاملو

کلمه ی »کوچک« به تنهایی در یک ســطر آمده. انگار شاعر می خواهد بر این 
کلمه تأکید کند که حتی اگر سرود آزادی کوچک هم باشد، ارزشمند است و آن 

را آرزو دارد.
در کارکرد چهارم، گاهی شاعر هریک از تصاویر شعر را در یک سطر مستقل قرار 
می دهد و خواننده انگار در هرسطر، یک قاب تصویری را تماشا می کند. این تصاویر 

ممکن است خیال انگیز یا واقعی باشند. مثل این شعر از:
تمامی روزها یک  روزاند

تکه تکه
میان شبی بی پایان

شمس لنگرودی

در این شعر علاوه بر سطربندی تصویری، »تکه تکه« نیز در یک سطر آمده تا بر 
آن تأکید شود. در سطر آخر،  هم نشینی کلمه هایی که بخش های مشترکی دارند در 
یک سطر موسیقی ایجاد کرده است: یعنی»یان« در کلمه های »میان« و »پایان« 
و نیز »بی« در کلمه های »شــبی« و »بی پایان«. این جا به دلیل این که بخش های 
مشترک آوایی در فاصله ی زمانی کم تری شنیده شوند، نزدیک به هم و در یک سطر 
آمده اند، به جای این که کلمه ی بی پایان به سطر پایین تر برود، مکث ایجاد شود و 

ریتم پیوسته و موسیقی این سطر از بین برود.  
سطربندی در شعر ســپید باعث می شود که شــعر هم از نظر شکل ظاهری و 
هم هنگام خواندن از قالب نثر ادبی فاصله بگیرد و مهم تر از این ها، کمک می کند 
زبان شــعر شــکل بگیرد. همان طور که می دانیم ســطرها )جمله ها و کلمه ها و 
ترکیب هایشان( به تنهایی شعر نیستند، بلکه شــاعر با کنار هم نشاندن کلمه ها و 
جمله ها و البته با سطربندی، زبان شعر را شکل می دهد. در همه ی مثال های این 
یادداشــت، هرکدام از ســطرها و ترکیب ها به تنهایی نه زیبایی و نه زبان شاعرانه 
دارند، اما وقتی کنار هم قرار می گیرند و تبدیل به چند سطر از یک شعر می شوند، 

جهان شعر ساخته می شود.

شعرنوردي

ســـــطربندی 
در شــــعر ســـپید

  حسين تولائي

باران
درخت

گل 
کوه

و یک دوچرخه کافی است 
تا بتوانی در رؤیاهایت رکاب بزنی!

تصويرگري و شعر: 
سمانه بيات، 13ساله از زنجان

در رکاب رؤیا
دستانت

دایره المعارف آرامش اند
و من

هر لحظه 
    مشتاق یادگیری

فاطمه موسوی
 از كرج

اشتیاق

گلــدان ســفالی گوشــه ی حیاط 
نشســته بود. خاک نداشــت، دانه 
نداشــت، جوانــه نداشــت، غنچــه 
نداشــت، گل هــم نداشــت. رنگ 

و رویش رفته بود ، تنهای تنها بود.
خورشــید رفــت، مــاه آمــد، ماه 
رفت، خورشــید آمــد، تا یــک دختر 
جوان ســراغ گلدان آمد. گلدان را 
رنگ و لعــاب داد، خــاک داد، دانه 
داد، آب داد تا این کــه امید در دل 

او متولد شد.
پیش از این گلــدان معنای امید 
را نمی دانســت، ولی حــالا برای او 
امید برابر بود با زندگی. از تشعشــع 
گرمای امید دل گلدان روشن بود.

دانه شد جوانه، جوانه شد ساقه 
و غنچه، غنچه شد گل سرخ، گلدان 

شد شازده کوچولو.
سارا دانش مهر
از تبریز

گــل   و گــلدان
داستانك

يز
بر

ز ت
ي ا

نال
 زي

يدا
 فر

س:
عك
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بعضي نقاش ها روي بوم كار مي كنند، برخي هــم روي كاغذ يا مقوا يا زمينه هاي 
مشابه؛ اما در اين ميان هســتند نقاش هايي كه زمينه هاي عجيب و خاصي را براي 
نقاشي شان انتخاب مي كنند، درســت مثل »رِمينگتون رابينسون«، هنرمندي كه 
به جاي قاب ها و بوم هاي بزرگ، از تكه كاغذ كوچكي در يك قوطي كوچك فلزي قرص  

نعناع استفاده مي كند!
فكرش را بكنيد، مي شود با وسايل و جعبه هاي خالي، كلي كار تازه انجام داد. اين 
هنرمند در قوطي هاي كوچك نعناعي، طبيعت زيبا را مي بيند. او از سال 2004 ميلادي 
در شهر »بولدر« در ايالت »كلرادو«، كارش را با نقاشي هاي ديواري بزرگ شهري آغاز 
كرد و به گفته ي خودش، به خلق جزئيات در هراندازه اي مسلط شد. او حالا مي توانست 
به جاي نقاشي هاي بسيار بسيار بزرگ، نقاشي هايي بسيار بسيار كوچك خلق كند. در 
اين سال ها هم بسيار سفر مي كند و مي تواند هرتصوير و منظره اي كه روبه رويش قرار 
دارد را در اين ابعاد كوچك نقاشي كند؛ از ميز كافه و فنجان قهوه اش گرفته تا دشت 
شقايق و مناظر زيباي پاييزيي. حالا قوطي هاي فلزي نقاشي شده ي نعناعي رمينگتون 
رابينسون، بسيار مشهور شده اند و فقط در اينستاگرام بيش از 130هزار دنبال كننده از 
سراسر جهان دارند. اما جالب است بدانيد اين قوطي هاي نعناعي اصلًا ارزان نيستند و 

هركدام از اين نقاشي هاي جيبي، بين 250 تا 300 دلار قيمت دارند!

عليمولوي

نقاش  ِ
قاب های كوچك!

نگاهي به   آثار خلاقانه ي »رِمينگتون رابينسون«
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